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یادداشت، اخبار و گزارش‌هایی از تازه‌های اندیشه، تاریخ و فلسفه

درباره سال 1340 و سالروز مرگ ابوالقاسم کاشانی

آغاز فصل تازه مرجعیت و سیاست
سال 1340 سالی عجیب 
بـــرای تاریـــخ معاصر ایران 
بود. زمانـــه‌ای که هر چند 
در پژوهش‌های تاریخی به 
آن پرداخته شده اما تاکنون 
بازخوانی مناســـبی از آن 

صورت نگرفته است.
 این سال به دلیل اتفاقاتی که در آن رخ 
داد نه‌تنها در تعیین سرنوشت حکومت 
پهلوی تاثیرگذار و مهم بود، بلکه اقشار 
گوناگونی از مردم ایران را نیز تحت تاثیر 
خود قرار داد. به‌گونه‌ای شـــاید بتوان 
گفت اتفاقات ســـال 1340 بخشی از 
پازلی بزرگ بود که در نهایت 17 ســـال 
بعد به شکل‌گیری انقلاب اسلامی منجر 
شـــد. اما در پایان این سال و در روز 23 
اسفند مردی چشـــم از فرو بست که او 
نیز بخشی از تاریخ معاصر این سرزمین 
را نگاشته بود. آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی پس 
از یک دوره درد و رنج ناشـــی از بیماری‌های مختلف 
بر اثـــر ابتلا به بیماری برونشـــیت از دنیا رفت. نام 
کاشـــانی تقریبا پس از شهریور1320 تا زمان مرگ 
همواره به‌عنوان یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های 
ایرانی در تاریخ و سیاست کشور مطرح شده اما مرگ 
او در پایان ســـال 1340 به راستی پایان یک عصر و 
ورود به عصر تازه‌ای در سیاست، اجتماع، اقتصاد و 

فرهنگ ایرانی بود. 

 دموکرات‌های مزاحم
امروز اســـناد تاریخی نشان می‌دهند که محمدرضا 
پهلوی معمـــولا علاقه‌مند بود طرف حســـابش در 
دولـــت ایالات متحده جمهوری‌خواهان باشـــند تا 
دموکرات‌ها. او در طول دوران حکومت خود هر اندازه 
می‌توانســـت نیازهای افراطی‌اش در زمینه تامین 
اسلحه و مسائل حقوق بشری را با جمهوری‌خواهان 
به خوبی حل و فصل کند و حمایت کامل آنها را داشته 
باشد، هرگز در رابطه با دموکرات‌ها این برگ را که شاه 
ایران آن را برگ برنده می‌دانست، در اختیار نداشت. 
بی‌شک یکی از مهم‌ترین مخالفان شاه در سال‌های 
سلطنت او بر ایران جان اف کندی و تیم همراهش در 
کاخ ســـفید بودند. از قضا کندی در دی ماه 1339 
و در شـــرایطی که شاه مسرور از قدرت‌گیری پس از 
کودتای 28 مرداد، قرارداد کنسرســـیوم نفتی و... 
بـــود و خود را در اوج قدرت می‌دید، به کاخ ســـفید 
وارد شـــد. رئیس‌جمهوری که چندان قدرت مطلقه 
محمدرضا را بر نمی‌تابید  به همراه اعضای کابینه‌اش 
تلاش کرد تا قدرت شـــاه را کم کند. به همین دلیل 
هم بود که از نخست‌وزیری علی امینی حمایت کرد 
و به این ترتیب در اردیبهشت 1340 مردی با فرمان 
شاه نخست‌وزیر ایران شد که »آزادی فعالیت احزاب 
سیاســـی از جمله جبهه ملی«، »اصلاحات ارضی« و 
»مبارزه با فســـاد« را از اقدامات دولت نوشته‌اند. به 
این ترتیب نخســـت‌وزیری در سال 1340 راس کار 
نشســـته بود که چندان به شاه و دربار وابسته نبود و 
اتفاقا همین باعث شد که بیش از 14 ماه دوام نیاورد 
و شاه خود پروژه اصلی دولت امینی یعنی اصلاحات 

ارضی را اجرا کند. 

 درگذشت رئیس مطلق حوزه 
آیت‌اللـــه سیدحســـین   1340 فروردیـــن   10

طباطبایی‌بروجردی »رئیس مطلـــق حوزه علمیه« 
درگذشـــت. آیت‌الله بروجردی که سال‌‌ها در نجف 
از آخوند خراسانی، سیدمحمدکاظم یزدی، مرتضی 
طالقانی، آقا شـــریعت اصفهانی و... در رشته خارج 
فقه و اصول تحصیل کرده بود، در ‌30 ســـالگی در 
ردیف اســـتادان حوزه نجف به تدریس علما اشتغال 
داشـــت. پس از فوت مرحوم حائری یزدی موسس 
حوزه علمیه قم به تدریج آیت‌الله بروجردی در راس 
استادان بزرگ حوزه قم قرار گرفت و به گفته بسیاری 
از مورخان مسبب اصلی تحکیم حوزه علمیه قم شد. 
رویکردهای خـــاص آیت‌الله بروجردی و نوع خاص 
برخورد او با دربار تقریبا 20 ســـال ابتدایی حکومت 
محمدرضا شـــاه را با تلاطمی از ســـوی نهاد اصلی 
مرجعیت در ایران روبه‌رو نکرد و حتی در مواردی چون 
مبارزه با حزب توده مورد حمایت نیز واقع شد. با این 
تفاسیر درگذشت آیت‌الله بروجردی در ابتدای سال 
1340 ضربه محکمی نه‌تنها به حوزه علمیه بلکه به 

ساختار سیاسی در ایران آن روز وارد کرد. 

 درگذشت مبارز نفت
با همه این شرایط اما حکومت ایران پس از به مسند 
نشســـتن ‌علی امینی و رحلت آیت‌الله بروجردی در 
تلاش بود خود را با شرایط جدید وفق دهد. اصلاحات 
ارضی که گفته شـــده آیت‌الله بروجردی از مخالفان 
آن بوده است، در شرایطی اتفاق افتاد که 50 درصد 
از زمین‌های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود. 
مالکانی که شـــاید جزء مهم‌ترین حامیان حکومت 
حساب می‌شدند و طرح اصلاحات ارضی با تغییراتی 
در شیوه مالکیت زمین‌های کشاورزی، آنها را از دست 
مالکان بزرگ می‌گرفت و بین کشاورزان توزیع مجدد 
می‌کـــرد. با این طرح ایران در میانه اتفاقات تازه‌ای 
قرار می‌گرفت که دقیقا دورنمای آن مشخص نبود اما 
حکومت پهلوی برای راضی نگه داشتن دموکرات‌های 
کاخ ســـفید انجام این ریسک را پذیرفته بود. اما در 
پایان سال 1340 شرایط تازه‌ای در ایران رقم خورد. 
سیدابوالقاســـم کاشـــانی که بر خـــاف آیت‌الله 
بروجردی، در سیاست حضوری فعال داشت و بارها 
بازداشـــت شـــده بود و در همه اتفاقات سیاسی و 
به‌طور ویژه حوادث ملی شـــدن صنعت نفت حضور 
داشـــت از دنیا رفت. کاشـــانی که آخرین بار پس از 
اعتراض به قرارداد کنسرســـیوم بازداشت شده بود، 
در حالی در روزهای پایانی سال 1340 از دنیا رفت 
که به‌عنوان وزنه سیاســـی روحانیت شیعه در ایران 
شـــناخته می‌شد. با مرگ آیات کاشانی و بروجردی 
در ســـال 1340 عملا حکومت ایـــران با وضعیتی 
ناشناخته روبه‌رو شده بود. از یک سو مرجعیت بعدی 
حوزه علمیه قم چندان مشخص نبود و از سوی دیگر 
آیت‌الله کاشانی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روحانیون 
تاثیرگذار ســـال‌های گذشته از دنیا رفته بود. با این 
شرایط ایران فصل تازه‌ای را تجربه می‌کرد. تجربه‌ای 
که مرگ آیت‌الله کاشـــانی ورود به دنیای تازه‌ای را 

نوید می‌داد. 
تمامی اتفاقات سال‌های 1341 تا خرداد 1342 و 
ظهور امام خمینی)ره( در ادامه همین اتفاقات رقم 
خورد. روحانی‌ای به‌عنوان یکی از بزرگان حوزه علمیه 
قم ظهور می‌کرد کـــه علاوه‌بر حضور در راس حوزه 
علمیه قم، دیدگاه‌های سیاسی بی‌نظیر و بی‌بدیلی 
نیز داشت. ایران با مرگ آیت‌الله کاشانی و پایان سال 
1340 فصل تازه‌ای را به خود می‌دید که حوادث 17 

سال بعد همه نتایج آن بود. 

محمدعلی همایون‌کاتوزیان از جامعه کوتاه‌مدت ایرانی می‌گوید

بلند اما مرکب از کوتاه‌مدتی

روزهـــای پایانـــی ســـال 1395 زمان 
مناسبی برای حضور در سخنرانی‌های 
چهره‌های مهم علم سیاســـت و تاریخ 
در ایـــران بود. از یکســـو حضور دوباره 
سیدجواد طباطبایی در سخنرانی‌های 
متعددی در تهران و مشـــهد و از سوی 
دیگر نشست بررسی آرا و آثار محمدعلی 
همایون‌کاتوزیان با شـــرکت خود او در 
دانشگاه تربیت مدرس، فرصت مناسبی 
برای اهل علم به وجود آورد تا بتوانند به 
صورت مســـتقیم از استادان رشته‌های 

مختلف حوزه علوم انسانی بهره گیرند.
 از همین منظر بود که به مناســـبت انتشـــار کتاب 
»عاشـــقی‌های ســـعدی« کاتوزیان کتاب فروشی 
آینده، هشتادودومین نشســـت خود را با همراهی 
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشـــار و مجله »بخارا« 
به دیدار و گفت‌وگو با »محمدعلی همایون‌کاتوزیان« 
اختصاص داشت. نشســـتی که علاوه‌بر کاتوزیان، 
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران 

نیز در پیرامون آثار کاتوزیان سخنرانی کرد.
 حرف‌های کاتوزیان در این نشست همچون سخنرانی 
دو هفتـــه پیش او بحث پیرامون آنچه تاکنون انجام 
داده، بود. کاتوزیـــان در ابتدای صحبت‌هایش که 
»ایبنا« آن را منتشـــر کرده با اشـــاره به نظر، روش و 
مبنای نوشـــتن و تحلیل تاریخ به مســـاله‌ای اشاره 
می‌کند که نشـــان از پیوند او در مباحث گوناگونی 
از علم سیاســـت و جامعه‌شناســـی تا ادبیات دارد: 
»گمـــان می‌کنم این نکته در مقاله »ســـرکه نقد یا 
حلوای تاریخ؟« جلال آل‌احمد است و جالب اینکه 

این بحث جوابی برای من بود. 
زمـــان جوانـــی در ملاقات با آل‌احمـــد بحث‌هایی 
داشـــتیم و قبل از انتشـــار این مقاله را خواندم و در 
ضمـــن این بحث، ایرادهایی به برخـــورد او با تاریخ 
گرفتم. من معتقدم که طول زمان کمک بزرگی برای 
روش‌های نســـبتا صحیح‌تر ما از تاریخ است، یعنی 
اینکه در گرماگرم حـــوادث عواملی وجود دارند که 
سبب عدم اشراف به کل حوادث و متغیرها می‌شوند. 
چون شـــخص خود مســـائل را تجربه کرده است و 
قضاوت‌های فوری و جاری احساســـات بیشـــتر در 
ایـــن روش دخالت دارد تا در قضاوت‌هایی که بعد از 

گذشتن زمان می‌شود.
 گرچه این مســـائل گاهی ادامه‌دار اســـت و گاهی 
درباره اتفاقات چندصد ســـال پیش هم غیرت افراد 
را می‌بینیم. اما به‌طور کلی با فاصله بیشتر قضاوت 
نسبتا صحیح‌تری در مورد حوادث تاریخی می‌توان 

داشت.«
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‌های 
خود وصف حالی از آشنایی‌اش با حمید عنایت استاد 
فقید علوم سیاسی دانشگاه تهران ارائه داد: »با دکتر 
حمید عنایت دو ماه بعد از سفر به لندن آشنا شدم و با 
اینکه حمید 10 سال از من بزرگ‌تر بود، یک دوستی 
فوق‌العاده نزدیکی بین ما پیش آمد. ما از هم‌نشینی 
و گفت‌و‌گو با هم لذت می‌بردیم. وقتی حمید، دکتری 
خود را از مدرســـه سیاسی لندن گرفت به مدت سه 
سال در رادیو استخدام شد. من هم گاهی به‌عنوان 
نویسنده خارجی در این بخش بودم. برخی مقالات را 
تهیه می‌کردم و با سرپرستی حمید پخش می‌کردیم. 
بعد وی به دانشگاه خارطوم در سودان رفت و با وجود 
قرارداد دوســـاله‌اش با این مرکز پس از یک سال به 

ایران آمد و در دانشگاه تهران پستی به وی پیشنهاد 
شـــد. در این مدت به صورت مکاتبـــه‌ای با هم در 
ارتباط بودیم تا اینکه در سال 1972 من به آکسفورد 
دعوت شدم. وی هم دعوتی داشت و بعد از سال‌ها 
یکدیگـــر را ملاقات کردیم. چند ماهی با هم بودیم. 
تا اینکه حمید کتاب معروف خود »اندیشه سیاسی 
در اسلام معاصر« را نوشت اما ناگهان درگذشت و از 

دست ما رفت.«
شـــاید مهم‌ترین بخش حرف‌های نویســـنده کتاب 
»اقتصاد سیاسی در ایران« بحث او پیرامون تز »جامعه 
کوتاه‌مدت« باشـــد: »این تز یک کار تطبیقی است. 
یعنی اگر مساله قیاس با اروپا نبود من به این نتیجه 
نمی‌رســـیدم. صرف مطالعه تاریخ ایران این نتیجه 
حاصل نمی‌شـــد. چون بدیهی است که شخص به 
برخـــی اطلاعات تاریخی عادت دارد و تاریخ جامعه 
را با اطلاعات داده شده همان‌طور که هست و بوده 
می‌پذیرد و قیاس می‌کند. اما من چون در این مورد 
در کار مطالعه جامعه‌شناسی تاریخ ایران را در قیاس 
با جامعه اروپایی بررسی کردم، متوجه شدم که اروپا 
جامعه بلند مدت و ایران جامعه کوتاه‌مدتی است و 
دلیل اصلی این است که چون در چارچوب حکومت 
استبدادی تا مشروطه قانون وجود نداشته، در نتیجه 
حکومت خودســـرانه بوده اســـت. اعم از کسی که 
پادشـــاه و در رأس حکومت بود و عده‌ای زیردستان 
بودند. گاهی این‌ها خودســـرانه عمل می‌کردند و 
آینده حکومتی و اعمال سران قابل پیش‌بینی‌ نبود.« 
کاتوزیان برای بیان بیشـــتر تز خود مثال جالبی به 
میـــان می‌آورد: »امنیت و ثبات سیاســـی در جامعه 
ایران بسیار محدود بود. 150 سال پیش یک مردی 
که صبح از منزل بیرون می‌آمد، نمی‌دانست که آخر 
شب وزیر می‌شود یا چهار شقه‌اش می‌کنند و به چهار 
دروازه شـــهر آویزان! هـــر دو ممکن بود. یا اینکه در 
جامعه ایران یکی یک سال تاجر بود و در سال‌های 
بعد وزیر و اما شاید سال‌های بعد به زندان می‌افتاد! 
این‌ها مثال‌هایـــی از کوتاه‌مدت بودن جامعه ایران 
است! ما در اروپا طبقات بالایی داشتیم که دولت از 
آنها ناشی می‌شد و نسل اندر نسل دارای پدر و پسر 
و... حقوق خاصی و شکل کلاسیک فئودالی بودند 
که بعدها این سیستم ادامه یافت. بنابراین آینده در 
حدود ممکن برای بشریت قابل پیش‌بینی بود اما در 
ایران طبقات بالا وابسته به دولت بودند و صدراعظم 

رعیت پادشاه بود.
 هیـــچ تفاوتی میـــان صدراعظم و شـــاهزاده و یک 
روســـتایی نبود. همه رعیت بودند و جان و مال‌شان 
در اختیـــار حاکم بود. که اگر اراده می‌کرد و قدرتش 
را داشت حذف‌شـــان می‌کرد. قانونی برای عدم آن 
وجود نداشـــت. در نتیجه در جامعه عمومیت پیدا 
کرد به حدی که در این سیســـتم افق دید جامعه و 
افرادش کوتاه اســـت. به‌طور مثال افرادی که مغازه 
شـــیرینی‌پزی باز می‌کنند و با شادمانی می‌گویند 
که تا دو ســـال دیگر سود خواهیم کرد! و این یعنی 
افق سرمایه‌گذاری‌مان دو سال است. بعد از آن هر 

چه شد، شد. 
ضرب‌المثلی داریم که ســـیب را بیندازیم بالا 10 تا 
چرخ می‌خورد و پاییـــن می‌آید! و این اصل مطلب 
جامعه کوتاه‌مدت اســـت. تاریخ ایران تاریخ بلندی 
بوده، اما مرکب از این کوتاه‌مدت‌های به هم پیوسته 
است. در حالی که در اروپا ما شاهد جامعه‌ای با تاریخ 

بلند مدت‌های به هم پیوسته هستیم.«

 همایون کاتوزیان از حمید عنایت و جلال آل احمد سخن گفته است
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 نقد و نظر

درباره مجموعه »فیلسوفان مسلمان«

قمیر یک متفکر انسان مدار است
»فارابـــی«، »ابوالعلا معری«، »غزالی«، »ابن باجه و ابن طفیل«، »ابن 
رشد« و »کندی« عناوین مجلدهای مجموعه 10 جلدی است که به 
تازگی تحت عنوان کلی »فیلسوفان مسلمان« از سوی بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب پارسه روانه بازار شده است. این مجموعه به قلم یوحنا قمیر 
نگاشته شده و سید مرتضی حسینی، زینب حکیمی‌تهرانی، محمد 
منافیان و یاسین شکرانی 6 جلد منتشر شده را ترجمه کرده‌اند. اما 
نامی که روی همه این کتاب‌ها به‌عنوان ویراستار و سرپرست انتشار 
این مجموعه به زبان فارسی وجود دارد، سید عباس ذهبی است. او 
عضو هیات‌علمی دانشـــکده الهیات و فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد علوم و تحقیقات اســـت که در حال حاضر برای انجام یک دوره 
فرصت مطالعاتی یکساله از دانشگاه مک گیل، در کانادا حضور دارد. 
او  در گفت‌وگو با »ایبنا« پیرامون ویژگی‌های این آثار سخن گفته است. 

 یافتن حلقه‌های مفقود فلسفه اسلامی
در معرفی اندیشه فیلسوفان مسلمان و در 
انتشـــار آثاری پیرامون فلسفه اسلامی، در 
جهان و ایران، متفکران عرب نقش بســـیار 
پُررنگی داشته و دارند.  بحث فلسفه اسلامی و 
به‌خصوص تاریخ فلسفه اسلامی نزد متفکران 
عرب بســـیار جدی بوده و هست. به همین 
دلیل حضور بسیار پررنگ و چشمگیری در این عرصه داشتند. هرچند 
همه این نوشته‌ها در یک سطح و درجه نیست اما بسیار متعدد و متنوع 
است. چرا یوحنا قمیر را انتخاب کردیم؟ ترجمه آثاری از متفکران عرب 
در ارتباط با تاریخ فلسفه اسلامی، پیشتر وجود داشت. ترجمه‌ای از 
کتاب »سیر فلســـفه در جهان اسلام« نوشته »ماجد فخری« به زبان 
فارســـی انجام شـــده بود و این مجموعه دوره فشـــرده تاریخ فلسفه 

اسلامی است. 
ترجمه بخشـــی از تاریخ فلســـفه اســـامی عبدالرحمن بدوی و 
ترجمه‌ای از مصطفی عبدالرزاق در ارتباط با تاریخ فلسفه اسلامی 
را داشتیم. همچنین کتاب »تاریخ فلسفه در جهان اسلام« نوشته 
خلیل جر و حنا فاخوری ترجمه اســـتاد عبدالمحمد آیتی منشـــر 
شـــده اســـت. همچنین »تاریخ فلسفه اســـامی« هانری کربن، 
مجموعه سیدحســـین نصر و الیور لیمـــن، مجموعه قدیمی‌تر از 
آثار محمد شـــریف و... اما جای آثار یوحنـــا قمیر خالی بود. این 
مجموعه تفاوت‌هایی با مجموعه اندیشـــمندان دیگر عرب دارد.  
من در مقدمه این مجموعه به این تفاوت‌ها و ویژگی‌ها اشاره‌هایی 
کرده‌ام. یوحنا قمیر شخصیت قابل توجهی دارد. او مسیحی است 

و از جهت مطالعات تطبیقی ادیان اهمیت دارد. 
بسیار اهل تساهل و تسامح است. ما در آثار او به‌ویژه نسبت به دیانت 
مسیحی‌اش هیچ تعصبی را نمی‌بینیم بلکه به عکس اگر کسی نداند 
او مسیحی است، گمان می‌برد نویسنده این مجموعه مسلمان بسیار 
مومن و متدینی است. این رویکردِ باز قمیر نسبت به دین اسلام و اقبال 
او نسبت به آموزه‌های متفکران اسلامی بسیار مهم است. این ویژگی 
را در هانری کربن نیز به‌عنوان یک متفکر غیرمسلمان می‌بینیم. قمیر 
شیفتگی خاصی به تمدن اسلامی دارد با اینکه مسیحی است. ویژگی 
دیگر یوحنا قمیر تعلق خاطر او به بُعد انسان‌شناختی مباحث فلسفی 
است. او را می‌توان یک متفکر انسان‌مدار خواند. این اندیشمند عرب 
کمتر علاقه‌ دارد به مباحث وجودشناختی و معرفت‌شناختی بپردازد 

و از چشم‌انداز انسان‌شناختی به امور نگاه می‌کند.
 رویکرد انسان‌شناختی یوحنا قمیر از جهتی مثبت و از سویی ضعیف 
است. می‌گویم قوت زیرا ما چنین رویکردی را میان شارحان و مورخ‌های 
فلسفه اسلامی کمتر دیده‌ایم. او با این چشم‌انداز و از این منظر وقتی 
به تاریخ فلسفه اســـامی می‌نگرد، چیزهایی را می‌بیند که دیگران 
ندیده‌اند و نقاطی را در آثارش برجسته می‌کند که نزد دیگران برجسته 
نشده است. گاه در نوشته‌های قمیر حلقه‌های مفقودی را می‌توان پیدا 
کرد که پیشتر نسبت به آن بی‌توجه بوده‌ایم. اما نقطه ضعف هم اینکه به 
کسانی در این مجموعه 10 جلدی پرداخته که از آنها به‌عنوان فیلسوف 
یاد نمی‌شود؛ اما چون ضابطه و ملاک قمیر بیشتر بُعد انسان‌شناختی 
بوده به صورت ناخودآگاه به برخی از افراد تعلق خاطری پیدا و آنها را 
هم وارد عرصه فلسفه کرده است. شاید این هم ضعف نباشد اما به هر 

حال قدری این مجموعه با آثار دیگران متفاوت است. 

سجاد صداقت 
خبرنگار گروه اندیشه

 توسعه و تعالی علوم 

بر پایه عقلانیت وحیانی

کنگره بین‌المللی »توسعه و تعالی علوم بر پایه عقلانیت  

وحیانـی )بـا تکیـه بر اندیشـه‌های علامه عبداللـه جوادی 

آملی(« اردیبهشت سال 1397 در دانشگاه تهران برگزار می‌شود. 

»بررسی شاخصه‌ها، الگوها و سازوکارهای توسعه و تعالی علوم 

بر پایه عقلانیت وحیانی«، »بررسی لوازم و نتایج تعالی و توسعه 

در قلمروهای حیات بشری« و... از اهداف این کنگره است. 

 دفتر اول یادنامه 

علامه طباطبایی)ره( منتشر شد

دفتـر اول یادنامـه علامـه طباطبایـی)ره( بـه همـت  

انتشـارات مجمـع عالـی حکمت اسالمی کتاب منتشـر 

شـد. علامه سیدمحمدحسـین طباطبایی)ره( در طول عمر خود 

بـا گفت‌وگوهـای علمـی، تدریـس، تالیـف و پـرورش شـاگردان 

برجسـته، نقـش کـم نظیـر در احیا و گسـترش حکمت اسالمی 

در دوران معاصـر داشـتند.  

 پژوهش‌های قرآنی 

اندیشمندان غیرمسلمان

حسـینیه ارشـاد به‌منظـور گرامیداشـت تدبـر در قـرآن،  

جلسـه »پژوهش‌های قرآنی اندیشمندان غیرمسلمان« را 

برگـزار می‌کنـد. این نشسـت با سـخنرانی مهدی محقـق امروز 

)22 اسـفند( از سـاعت ۱۶ تـا ۱۸ برگـزار می‌شـود. علاقه‌منـدان 

برای حضور در این نشسـت می‌توانند به خیابان شـریعتی، پس 

از تقاطـع اتوبـان همت، حسـینیه ارشـاد مراجعه کنند. 

همایش بین‌المللی علوم انسانی 

اسلامی برگزار می‌شود

همایـش بین‌المللـی »علـوم انسـانی اسالمی« بـا حضور  

حمیـد پارسـانیا، احمـد واعظـی، عبدالحمید نقـره‌کار و 

رضا سـیمبر برگزار می‌شـود. این همایش امروز )22 اسـفند( از 

سـاعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر در دانشـکده علوم انسـانی دانشـگاه 

گیلان برگزار می‌شود. کلیه پژوهش‌ها در این همایش مبتنی‌بر 

چیسـتی و چگونگـی تحـول در حـوزه علوم انسـانی خواهد بود.
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